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The shadow of politics has always weighed heavily on literature in Kurdistan, in such a way 

that addressing the inner world of literary creations has been neglected. The issue of the 

present research is based on a two-sided criticism of the way of thinking about literature and 

its relationship to history and politics. Looking at literature from the perspective of a 

representative regime, national or class, is one of these shadows; and relegating nineteenth-

century classical literature to the romantic and pre-political realm is another. The aim of the 

research is to reject these “purely” political shadows and address meta politics that classical 

literature practice in relation to history. Benjamin, Thompson and Rancière, at the 

intersection of history and literature, provide us with a constellation of concepts to abandon 

the representative view of literature and its reflexive relationship to history. Based on the 

immanently historiography of "mentalities", we approached classical literature (a poetic 

correspondence) on two levels. On the first level, we followed the traces of a common sense 

that ultimately crystallizes in the form of literature in religious chambers, and on the second 

level, we reread the poetic historicity engraved in the heart of this literature. The concern of 

this literature is not only non-political, but as a mute and underground tradition; an aesthetic 

and romantic moment, it has always been a place of speech for the demand for liberation 

after itself. 
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‌شاهدانِ‌خاموشِ‌تاریخ

‌‌−های‌مذهبی‌کردستان‌‌گردش‌ادبیات‌در‌حجره
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 ها:   کلیدواژه

آفرینشِ ادبی، کُردستان، 

نگاری های مذهبی، تاریخ حجره

 ها، سنتِ خاموشذهنیت

های ای که پرداختن به جهان درونیِ آفرینشگونهکند، بهیاست، همواره بر ادبیات در کرُدستان سنگینی میی سسایه
ی اندیشیدن، پیرامون ادبیات و ی پژوهشِ حاضر مبنی بر یک انتقاد دو سویه، به نحوهاست. مسالهادبی، مغفول مانده

ادبیات از منظر رژیمِ بازنمودی، ملیتی یا طبقاتی، یکی از این  است. نگریستن بهنسبتِ آن با تاریخ و سیاست تنظیم شده
ی دیگری از آن. ها است؛ و پس راندن ادبیات کلاسیکِ قرن نوزدهمی به ساحتِ رمانتیک و پیشاسیاسی، سایهسایه

سیک، سیاسی، و پرداختن به سیاستِ خوداندیشی است که ادبیاتِ کلا« صرفاً»های هدفِ پژوهش، پس زدنِ این سایه
ای از مفاهیم را در اختیار کند. بنیامین، تامپسون و رانسیر در تقاطعِ تاریخ و ادبیات، منظومهدر نسبتِ با تاریخ إعمال می

-نگاریِ دروناش با تاریخ را کنار بگذاریم. بر مبنای تاریخدهند تا نگاهِ بازنمودی به ادبیات و نسبتِ انعکاسیما قرار می
ای شاعرانه( پرداختیم. در سطح اول، ردپای حسِ مشترکی در دو سطح به ادبیاتِ کلاسیک )مکاتبه« اهذهنیت»ماندگارِ 

ی شود، در سطح دوم هم تاریخیتِ شاعرانههای مذهبی نهایتاً در قالب ادبیات متبلور میرا دنبال کردیم که در حجره
مثابه سنتی تنها غیرسیاسی نیست، بلکه بهیات نهی این ادبشده در دل این ادبیات را بازخوانی نمودیم. دغدغهحک

ای خواستِ رهاییِ پس از خود بوده ای استتیکی و رمانتیسیستی، همواره مکانی گفتاری، برخاموش و زیرزمینی؛ لحظه
 است.
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 ها.مقدمه:‌شاعرِ‌رمانتیکِ‌حجره1

ها در کُردستان، شناسیِ حجرههای زیباییریخ، به شبی تاریخی، برگردیم به تاروپودِ حسیِ تاشدهجای آغاز از یک نظام تثبیتبیایید به
تواند پرتوی های خاموش و زیرزمینی است که میخطهای کاهگِلیِ سرشار از ادبیات. بازخوانی و فراخواندنِ همین دستبه همان اتاق
تاریخ ردپایش را بر کلماتِ خاموش حک ها بود که ادبیات بر تاریخ عارض شد و در مقابل هم، های تاریخ. در همین سایهباشد بر سایه

ها، کلمات ی حجرههای شاعرانهدر همین ایام بود که در شب 1«نالی»لا خدرِ شاویسی، متخلص به ها، مهکرد. شاعرِ رمانتیکِ حجره
رند، کلمات تنها حامل ذوق شناسی بازگرداند. برای شاعرِ رمانتیک، اگر مؤرخان و فیلسوفانِ آینده بگذایتیم را به شکوه سماواتِ زیبایی

ها، طبیعت گاه، درختان و چشمهها و زیارتپچِ بارگاهی شاعرانگی نبودند، در عین حال صدای خاموشِ سرزمین هم بودند؛ پچو قریحه
 بارِ تاریخ بودند.ها که یادگارِ اینی حجرهشده بر پنجرهها، و تارهای عنکبوتِ تنیدهریزهو سنگ

باشد. مگر حواریونِ تاریخ تواند در عمارت باشکوهِ تاریخ جایی داشتهها نمیو فیلسوفان، شاعرِ رمانتیکِ حجرهاما برای مؤرخان 
توان در کلامِ شاعرِ رمانتیک، که نمیکنند. مادامیی سرزمین دفاع میشان از نبوتِ دیرینههایی نیستند که با ادبیاتِ سیاسیهمان

حواریون ناسیونالیسمِ کُرد، احمد خانی و حاجی قادر، »شمار آید. تواند جزء حواریون بهکرد، پس نمی سرنخی از این نبوتِ سیاسی پیدا
شان تهی از ها و شاعر بودند، اما ادبیاتی حجرههمچون نالی خودآموخته( hassanpour, 1992: preface«)لا یا روحانی بوندمه
اتحادِ »ی ها دلمشغولِ صورتِ زیبای کلام بود و حواریون اما، دغدغهرِ حجرهنبود. شاع« های بیداریهای سیاسی و آموزهپیام»

-ی تاریخ میخدر این پیوستار تاریخی اگر ادبیت خود از همان آغاز بر سرنوشتِ مقدرشده« حاکمیتِ عامه.»را داشتند، نه « شاهزادگان
جای تعجب »سازند متصور شد. سِ مردمان، و تاریخی که میبخشی را برای ساختار احساتوان پایانِ رهاییباشد، پس نمیکوب شده

هنوز غایب است یا به سختی  1705ی حاکمیت عامه حتی پنجاه سال بعد }از حاجی قادر کویی{ در جمهوری کُردستان ندارد که ایده
شود، در آن بیرون دارد گفته می گوید که( جای تعجب ندارد که ادبیات همان چیزی را می841: 1572پور، حسن«)توان آن را یافت.می

رسد بتوان جایی برای شاعرِ نظر میی بسته بعید بهگوید. در این دایرهشوند که ادبیات دارد میدر آن بیرون چیزهایی گفته می
ی زیادی ندارد و ینهافتد. بایگانیِ تاریخِ طبقاتی هم پیشوپا کرد، چرا که گذارِ کلامش به بیرون از ادبیات نمیها دسترمانتیکِ حجره

های پیدا کرد، آموزه« مبارزاتِ طبقاتی»توان اثری از بودند. در ردپای کلماتِ شاعر نمیی شاعر، طبقات هنوز متولد نشدهدر زمانه
: 8414د، مهمانند.)محهباقی می« ی اجتماعی، عدالت و صراط مستقیمِ آیینیکارهای سادهراه»رمانتیسیستیِ شاعر در حدودِ همان 

را ببیند، برای همین بعید « در خواب معشوق»رفتن است به این امید که « خواب»ها به برای شاعرِ رمانتیکِ حجره« رستگاری( »808
شناختیِ ها، محو در سماواتِ زیبایی( شاعرِ رمانتیکِ حجره58: 8480یفووری، باشد.)ته« استثمارشدگان»رسد فریادرسی برای نظر میبه

 خبر از سیاست باشد.تواند متعلق به همان جهان پیشاسیاسی و فرهنگِ رمانتیکِ بیاش در بهترین حالت میخودساخته
سوی این است. در یکی کُردستان تنظیم شدهی اندیشیدن به ادبیات در جامعهپژوهشِ حاضر مبنی بر یک انتقاد دوسویه از نحوه

ی شناختی یک مواجههلحاظ روشگیرند، اما بهمون در برابرِ یکدیگر قرار میهای ناسیونالیستی/طبقاتی اگرچه در مضطیف، نگرش
اگرچه ممکن است به لحاظِ « طبقه»یا « ملیت»همان با ادبیات دارند. از پیش مفروض گرفتنِ مقولاتِ مشخصی تحت عنوان این

کنند، سر از همان چیز ر جهانِ بازنمودی تفسیر میجایی که ادبیات را مبنی بمفهومی این دو نگرش را از هم متمایز کند، اما از آن
شناختی شکل بخشد. سرِ دیگر طیف را هم همان نگاهِ غیرسیاسی و اسطورهها را تعین میظاهر تفاوتِ آنآورند که بهمشابهی در می

ساساتِ رمانتیکی که هنوز به راند؛ احنگریِ رمانتیک پس میرا به جهان -در این میان نالی-دهد که ادبیاتِ کلاسیکِ کُردی می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1 .Mallah Xidir Ehmed Şawaysî Mîkayalî  ( Nalî_1797-187 
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های نابرابری»بایست در مورد خواهد سیاسی باشد یا میسو ادبیات اگر میاند و پیشاسیاسی هستند. از یکساحتِ سیاست وارد نشده
اشد برای ای بتواند پایهشود، اما میاز سویی دیگر هم ادبیاتِ کلاسیک اگر چه سیاسی خوانده نمی« ستم ملی.»باشد، یا « طبقاتی

هستند « ایهای شیونِ سیاسیهقنخستین هق»ادبیاتِ سیاسیِ پس از خود؛ همانگونه که احساسات رمانتیک شاعرانِ مکتبِ بابان، 
 (71: 1572د، مهکند.)محهکه بعدها در ادبیاتِ حاجی قادر کویی فوران می

تواند معیاری باشد برای سیاسی بودن یسندگانِ آثار ادبی، نمیشود: تعهداتِ نوی پژوهشِ حاضر دقیقاً در این تقاطع آغاز میمسأله
سیاسی ادبیات را بازخواست کرد، و دقیقاً چنین بازخواستی بر ادبیات در « صرافاً»توان مبنی بر عناصرِ یا نبودن یک آفرینشِ ادبی. نمی
های ک پیوستارِ ادبی هستیم که همواره به جریانشاهد ی 8«حاجی قادرِ کویی»به  1«احمدِ خانی»کُردستان سایه انداخته است. از 

سازد، سازد، و تاریخ هم همان چیزی را میگوید، که تاریخ میی خود متصل است. ادبیات همان چیزی را میتاریخی و سیاسیِ زمانه
پژوهشِ حاضر بیرون آمدن از کند. اما هدفِ گوید. چنین نگرشی ادبیات را همواره به جهانِ بیرون از خود آویزان میکه ادبیات می

ی تعهدِ نویسندگان نیست. از این نظر باشد؛ سیاستِ ادبیاتی که لزوماً همبستهمنطقِ بازنمودی و پرداختن به جهانِ درونیِ خود اثر می
به  آن را« حاجی قادر-خانی»ای است که الگوی پیوستاریِ ظاهر غیرسیاسیی اصلیِ پژوهش، همان صدای خاموش، و بهدغدغه

 ها.راند؛ نالی، شاعرِ رمانتیکِ حجرهساحتِ پیشاسیاسی پَس می

‌های‌پیشین.در‌نسبت‌با‌پژوهش2
تاکید بر -توان انبوهی از آثار را نام برد که به لحاظ موضوعی مرتبط با این پژوهش هستند. اما نسبت شاعرانگی با تاریخ و سیاست می

ن به تحقیقاتِ انجام شده باشد. هرگونه بازگشتی به ادبیات در کُردستان سرَ از آثارِ نویسنده ای برای نگریستتواند زاویهمی -أشعار نالی
ی ی شعر کُردی در ادبِ کوردیِ سدهپایه»آورد. محمد در جستاری تحت عنوان ( در می1717-8448و فیلسوف، مسعود محمد )

گرداند. در نگاه نویسنده دو رانی همچون کوردی، سالم و نالی بر می( سرآغاز شعرِ کُردی در کُردستان جنوبی را به شاع8414«)نوزدهم
در نسبت با « پاشا.انقلاب فرانسه و ذکاوتِ سیاسی عبدالرحمان»سازد: ای را فراهم میعامل بنیادین شرایطِ امکان شعر در چنین دوره

کند، اما در نگاهش شاعرانگیِ این دوران همواره بیگانه با می طرفی و خودارجاع بودنِ این أشعار اشارهأشعارِ نالی، نویسنده اگرچه به بی
است و همچون بستری پیشاسیاسی، زمینه را برای ظهورِ ادبیاتِ سیاسیِ پس از خود فراهم نموده است. از سویی دیگر بوده« سیاست»

ادبیات، »محمد بر این باور است که  ی دیگری است که در مکاتباتِ خود با مسعود( پژوهشگرِ برجسته1705-8419پور )امیر حسن
اش مورد بررسی قرار داد. مبتنی بر همین بایست اثر را در نسبت با ساختارِ تاریخی و ایدئولوژیکیِ زمینه و زمانهو می« ادبیات نیست

شود؛ قلم انداخته می( شاعری همچون نالی، از 1778پور تحت عنوانِ ناسیونالیسم و زبان)ی دکتریِ حسنمفروضات است که در رساله
نگریِ طبقاتی و سیاسیِ دوران برخلاف خانی و حاجی که أشعارشان حاملِ جهان-شاید به این دلیل که از نگاه نویسنده، این شاعر 

ی نالی، همچون مسعود محمد بر این های خود دربارههیچ نسبتی با سیاست و تاریخ ندارد. ریبوار سیویلی هم در پژوهش -خود است
کند. سیویلی در نشینِ بابان، در این دوران شرایط را برای ظهورِ شاعران ممکن میمردانِ امارتر است که مدرنیته و اقداماتِ دولتباو
توضیح دهد: زمانی غیرتقویمی و مکانی « زمان و مکان»گیِ شاعر را در پیوند با دو مفهوم کند سوژه( تلاش می8441«)کتاب نالی»

-شناختی منتهی میمکانِ منفصل، نهایتاً به یک خوانشِ اسطوره-ی مقدس. اما در نگاهِ نویسنده این زمانیِ گذشتهتخیلی برای بازیاب
( از 8484«)آفاقِ شعرِ نالی»شناسد. رهبرِ محمود زاده در کتاب خود تحت عنوان ی شاعر باز میشود و خود را در ایگوی چندپاره
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1 .Ehmedê Xanî (1651-1707) 
2 .Haji Qadir Koyi (1817-1897) 
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شناسد که در را باز می« کیمیاگرانه»ای گیرد، و در کارِ شاعر لحظهی و اجتماعی فاصله میکردنِ ادبیات بر ساختارِ سیاسمیخکوب
-ی نالی، خودارجاع و دورناندازهشود. در نگاه محمودزاده هیچ شاعرِ کلاسیکی در کُردستان بهجهانِ دورنیِ خود ادبیات ممکن می

« ارزش ادبیِ»ای هستیم که تا پیش از آن از وپا افتادهیماژهای عادی و پیشماندگار نیست و به همین دلیل هم در اشعار نالی شاهدِ ا
گردد و گیِ شاعر باز میای همسو با پژوهشِ حاضر است. اما نویسنده نهایتاً به سوژهشناختیچندانی برخوردار نبودند. چنین اصلِ روش

کند. مسعود بیینده در جستاری تحت عنوان ریِ زبان بررسی میکارگیی بهرادیکالیسمِ شاعرانه را مرتبط با بوطیقای فرم و نحوه
کند. اما در نگاه ی سیاسی نالی در نسبتِ با فرمِ خودآیین تاکید می( بر پراتیک ادبی و پروژه1571«)به نالی 1سازانهنگاهی واریخت»

 کند.د خانی به حاجی قادر کویی متصل میی کُردی را از احمای است که ریسمانِ سوژهنویسنده، نالی همچون میانجیِ نامرئی
خطیِ ای سیاسی بر زنجیرِ پیوستار تکی نوزدهم، یا همچون لحظهتوان گفت که ادبیاتِ کلاسیک و رمانتیک سدهبنابراین می

نتیک )نالی( ای پیشاسیاسی و رمااست و یا همچون لحظهحاجی قادر( به زمانِ بیرون از خود آویزان شده-ناسیونالیسم )الگوی خانی
ی پژوهش حاضر این نیست که است. مفروضهشناختی برای ظهور ادبیات سیاسیِ پس از خود بودهشناختی و اسطورهای زبانتنها زمینه

زدنِ شکلِ خاصی از زمان ی اصلی پسجهانِ سیاسی در کُردستان نداشته است. دغدغهادبیاتِ سیاسی هیچگونه تاثیری بر زیست
توان در ای است که میکند. در برابر چنین الگوی زمانیِ از پیش ساختهرا بر ادبیات تحمیل می« صرفاً سیاسی»های است، که ریختار

نسبت با تاریخ، از سیاستِ ادبیات پرسید؛ سیاستی که خاصِ نویسندگان نیست و در نگاهِ اول هم، تاریخ و سیاست در چنین آثاری 
 رسد.نظر میغایب به

‌«هاذهنیت»ماندگارِ‌نگاریِ‌دورنپسون‌و‌رانسیر؛‌تاریخ.بنیامین،‌تام3
است؛ تقاطعی که ی بنیامین، تامپسون و رانسیر در بابِ تاریخ تنیده شدهشناختی و رمانتیک، در تار و پود پروژهیک ریسمانِ زیبایی

ای است، که به نتیک، همان تلاطمِ زیرزمینینگریِ رمازند. جهانکند و پیوستارِ زمان را بَر هم میی ناتمام بر آن عبور میگذشته
کند؛ تقاطعی که همواره یکی از مسیرهای انحرافیِ هم نزدیک میی سه متفکر پیرامون گذشته را به بهشناختی، مواجههلحاظِ معرفت

رمانتیکِ »رخشانِ تامپسون، (؛ در اثر د85: 8415لووی، «)منزلگاهِ رمانتیکِ آلمانی»شود. در آثار بنیامین، آن به ادبیات کشیده می
( همان مؤرخِ 58: 1578رانسیر، «)نوشتارِ رمانتیکِ میشله»ی رهاییِ رانسیر، ؛ و در پروژه(lowy,1996)«معکوسِ ویلیام موریس

اختی با شنلحاظ روشاست؛ آثاری که بهی این متفکران بَرجا ماندهنگارانهشان بر آثار تاریخخواه، تأثیری هستند که ردپایجمهوری
ی ها، و ردگیریِ تجربههای گیرافتاده در قعرِ گذشته، رهاندنِ گذشتگان از زیر بارِ خفتِ نسلیکدیگر بیگانه نیستند: نجات خاطره

کند. شناختیِ این تقاطع را تعیین میبخشی است که جهتِ روشیافته، همان ریسمانِ ادبی و رهاییشناختیِ کارگرانِ رهاییزیبایی
 گردد.شناختی بر میی حاضر به همین لحظاتِ ادبی و زیباییشناختی مقالهنظری وروش مفروضاتِ

صورت همزمان ولی مستقل از یکدیگر، به در نخستین شامگاهِ نبرد معلوم شد که در نقاطِ مختلف پاریس، افرادی به».1-3

شود دارد کارهایی انجام می« همزمان ولی مستقل» (155: 1529بنیامین، «)کنند.ها و میادین شهر شلیک میهای بزرگِ برجساعت
ی که از «در راه»خاطرِ زمانِ ها، بلکه بهخاطرِ شلیکِ شورشیهنگام نه بهرسند. اما نابهنظر میهنگام بهکه در نسبتِ با وضعیت، نابه
ی والتر بنیامین در نسبتِ با تاریخ یِ پروژهشناختهای روشاست. همین زمانِ از جا درفته است که دلالتزمانِ عادیِ رخدادها جدا شده

« گُم»ای برای همیشه کند. در تاریخ، برای بنیامین، ممکن است اثری از ردپاها باقی نماند، اما امکان ندارد هیچ پدیدهرا تعیین می
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1 .Anamorphosis 
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به « زمانِ فاتحان»تاریخ، همان  شود و همواره در آن لحظاتی وجود دارند، که با زمانِ عادیِشود. در نتیجه گذشته هیچگاه تمام نمی
ها هستند که همزمان، و در عین حال خارج از ها باشد، خودِ ساعترود. برای همین مساله قبل از اینکه مربوط به شلیکپیش نمی

تعاقباً حتا سازد و مای را بر میحافظه»ای است که شده«1تقطیع»شوند. زمان برای بنیامین، همان زمانِ زمان مورد هدف واقع می
از  الگوی « حقیقتِ تاریخی»ای است که حسابِ ( دقیقاً در چنین لحظه51: 1045رانسیر، «)هایی دیگری است.ی آیندهبرسازنده

ای که شود، لحظهمتبلور می 8«منظومه»شود و برای بنیامین چنین حقیقتی تنها در شکل یک جدا می« گریتاریخی»معلولیِ -علت
ی شوند. استعارهی حال جفت می، با لحظه«همزمان، اما مستقل»هایی از آن دارد و پارهزمانِ حال بر نمی گذشته دست از سرِ

 ,traverso)«شدهرفته و فراموشأشیای متروکه، از دست 0کلکسیونرِ»ای است: گویاترین تصویرِ مونتاژِ چنین منظومه 5«چینقراضه»

( این استعاره همان مسیرِ انحرافیِ ادبیات در تقاطعِ 141: 1041بنیامین، «)بالزاکی است.کلکسیونر، شخصیتی حقیقتاً »و  (47 :2017
حقِ مطلب را در »و تنها قرار است « هایی که فهرست نخواهند شدماندهها و پسای با روشِ مونتاژ ادبی: آشغالپروژه»تاریخ است: 

شوند و ردپاهای خود را بر مسیر راهی است که ادبیات و تاریخ تقطیع می( در چنین چهار 77: 1522بنیامین، «)مورد خویش ادا کنند.
 (119-2: 1522رانسیر، «)گیرد.در نهایت این بنیامین است که از پروست قرض می»گذارند. یکدیگر بر جای می

سازان و آبجوسازان و ابونفروشان و صاینجا تماشاگهِ معنویِ دگراندیشیِ فقیرمآبانه را شاهدیم، تماشاگهِ خیاطان و چرم».2-3

بارِ مؤرخِ بریتانیایی، ادوارد پالمر این« مردمِ در راهِ»کش، یا همان ( فقرای زحمت01: 1572تامپسون، «)سازان.بافندگان و حلبی
وشتاریِ خود را بار، تماشاگهِ نهای کارگری، که در نوشتارهای معنوی و مذهبی است برای نخستینها و اتحادیهتامپسون، نه در کارخانه

برانگیزی های خاطرهها بود، اکنون دیگر تنها قراضهسخن وا داشتنِ آنی بنیامین، بهی ادبیاتی که دغدغه«هاماندهپس»کنند. بر پا می
« یشتهگشایشِ گذ»ی درخشانی از ی تکوینِ تامپسون، نمونهبودند. برای همین پروژهها شدهوران و رجالهنبودند، وردِ زبانِ پیشه
هستند « ی چرخِ دستیبافنده»و « بافِ فقیرجوراب»های دیدگان، همان خاطره و حسرت( سنتِ ستم887: 8415بنیامینی است.)لووی، 

-«تماشاگهِ معنوی»شوند. همین ادبیات و نوشتار بود که گرایانه جویای سرنوشتِ خویش میبار در ادبیات و متون مقدسِ هزارهکه این
-ها، سیر و سلوکِ زائر جان بانین باز میشان را در کتابِ کتابداستانِ ماجراجویانه»ای که گونههزار جوان، بههزارانای شد برای 

ترین قطعاتِ این اثر درخشان ی کارگر در انگلستان مهمتکوین طبقهکتاب های آغازینِ ( شاید بخش01: 1572تامپسون، «)شناختند.
ی نقدهای ساختاری و اکونومیستی، مستور مانده است. در همواره زیر سیطره« تماشاگهِ معنوی»ن باشد، اما ساختار احساسِ همی

-مبدل کرده« نگاریِ اخیرترین شاهکار ادبی در تاریخبزرگ»هستند که این اثر را به « مانده ادبیمنابعِ مغفول»که همین حالی
ی کارگر در گیریِ طبقهتوانستند عاملِ اصلی شکلها نمیو صرفِ کارخانه ( در نگاهِ تامپسون انقلاب صنعتی116: 1572اند.)کلارک، 

( انرژی فعال همین سنتِ زیرزمینی 814: 1572تامپسون، «)دارِ بانین بودند.بافان، میراثنیروی کارِ کارخانه یا جوراب»انگلستان باشد. 
های مکان»دهد نگارِ بریتانیایی نشان مییر ژاک رانسیر، تاریخنگاری لندن شد. بنا به تعببود که بعدها بیانی برای انجمنِ نامه

« هاها و نامها؛ که متون، عبارتها و خیابانها، کابارهها، پادگانکارخانه»ی کارگر شدند، نه صحنه آمدنِ طبقهی که باعثِ به6«گفتار
شد و هر دست میبهشر تامس پین، در معادن دستحقوقِ ب (ranciere ,1770 :75)5«نبردِ نوشتاری»بودند، چیزی شبیه به یک 
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1. Fragmented time 

2. Constellation  
3. ragpicker 

4. collector 

5. Places of speech  
6 .War of Writing  
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ای پردازی، نشانهخیال»شود. های نوشتاری است که تجربه ممکن میای از آن را با خود داشت. در دلِ همین جنگچاقوسازی نسخه
-پراکندند و چهگونه نفرت میورزیدند و چهگونه عشق میبستند و چهگونه امید میکردند و چهگونه حس میها چهاست از اینکه انسان

های ذهنی بود که بعدها در ( گواهِ همین انگیزه54: 1572تامپسون، «)داشتند.شان پاس میها را در خودِ بافت زبانگونه برخی ارزش
1«.هانگاریِ ذهنیتروش تاریخ»شود به کار ژاک رانسیر منتهی می

 

ای از تاریخ را به عنصری ای از تاریخ، و هر تکهکند به نشانهمی ای از زندگیِ روزمره را بدلادبیات، هر تکه» .3-3

دهد که ها و أشعارِ کارگری، ردپاهای انقلابی را به ژاک رانسیر نشان میها، جزوه( مونتاژی از نامه184: 1522رانسیر، «)شاعرانه.
های میادینِ شهر شلیک شود، . برای اینکه به ساعت8«یکیانقلابِ استت»ترها در کار بنیامین و تامپسون در سایه باقی مانده بود: پیش

تقلا برای زیستن در یک جهانِ حسیِ »ها که با های کار را متوقف کرد، اما نه با شورش در کارخانهبایست زمانِ ساعتاز پیش می
کشد برای اینکه ببیند عی بیرون میتاریخ اجتما« تاروپود»های کوچکش را از ( فیلسوفِ فرانسوی روایت54: 1577رانسیر، «)متفاوت.

ی رهاییِ برد تجربههای تاریخی پی میرانسیر در حین همین پژوهش« نوشتند.چه چیزهایی می»کردند و کارگران چگونه حس می
: 1578رانسیر، «)ی نوشتار است.ی آن رواج گستردهرود که مشخصهپیش میتری بهدر راستای انقلابِ استتیکیِ گسترده»کارگران 

کننده نیست، در عین حال روشِ دزدیدنِ زمان هم هست، بخش و سرگرم( برای فیلسوفِ فرانسوی نوشتار تنها فعالیتی آگاهی51
شوند. برای اش عارض میای بر جهانِ ادراکیهای تازهقاپد و اشتیاقکار به لحاظِ استتیکی آن را میهمان زمانی که نجارِ پارکت

توان خارج از ادبیات، در ( در نگاهِ رانسیر نمی185: 1041رانسیر، «)کند.ورزی میاد کردنِ اشتیاق سیاستادبیات با آز»همین 
های خاموشِ ادبیات همان کلماتِ یتیمی هستند خودش را دارد. حرفجستجوی تعهدِ سیاسی ادبیات باشیم. ادبیات، سیاستِ مختص به

ی همین زبانِ والا ی نوزدهم. مصادرهها را بخوانند، مثلِ چاقوسازانِ انگلستانِ سدهآن که ممکن است به دستِ کسانی برسند، که نباید
( رانسیر با تعمق در آثارِ ژول میشله، ردِ همین نوشتارِ خاموش را 54: 1578رانسیر، «)شرط ساختنِ تاریخ بود.»از جانب مردمانِ عادی 

جای پرداختن به متونِ صدای خاک در زمانِ درو، به»است: حک شده که تاریخ بر آن« معرفتِ شاعرانه»گیرد؛ شکلی از می
گفتن صدا درآوردنِ یادمانی است که برای سخنشده بر أسناد، که بههای نوشتهنگار نه بررسیِ خاطرهی تاریخوظیفه« سخنرانان.

گار باید این شاهدانِ خاموش را به حرف نتاریخ»است؛ یک تکه پارچه، یک صندوقِ سَربسته و یا یک پُلِ مخروبه. ساخته نشده
 ها، در پیِ همین صدای خاموش است.نگارِ ذهنیت( تاریخ56: 1041رانسیر، «)بیاورد.

 .تحلیل‌اثرِ‌شاعرانه4

های ( همچون بسیاری از شاعران دیگر، در حجره9: 8447ریم، لا کهمه«)ی شعر کلاسیکِ کُردی است.نالی بنیانگذارِ مکتب تازه»
شود بر ادبیاتِ کُردی مدخلی می»همان کسی است که بعدها « زووریکودک ندارِ شاره»ی، خواندن و نوشتن را فرا گرفت. این مذهب

نشینِ بابان روبه موت است و شبِ کشد که امارت( اما چند دهه بیشتر طول نمی14: 1575د، مهمحه«)ی نوزدهم.در سرتاسرِ سده
-5های ی سفر در سالرود، اما در میانهلاخدر به سفر حج مید. هنوز میرنشینِ بابان پابرجا است که مهپاشها فرو میی حجرهشاعرانه
دور از  1268کند. در سال گردد و از آنجا به سرزمینِ شام سفر میپاشد. شاعر دیگر به کُردستان باز نمی.م امارت فرو می1206

شود. در معروف می« زووری شارهقصیده»شود، که به جویایِ أحوالِ زادگاهش میسراید و در آن ای میسرزمین و در غربت قصیده
برد و از نزدیک شاهدِ تغییراتِ پس از فروپاشی است. سر میهمان زمان یکی دیگر از شاعرانِ معاصرِ نالی در شهر سلیمانیه به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. Method of the historians of 'mentalities 

2. Aesthetic revolution 
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سراید. باخوانیِ این ای بلند میزوورِ نالی، چکامهی شارهدر پاسخ به قصیده« سالم»هم متخلص به  1عبدالرحمان بگ صاحبقران
 ی درخشانِ تاریخی و شاعرانه، هدفِ این پژوهش است.مکاتبه

خوردند تا ها خاک میی نوزدهم همچنان در زیرزمینِ حجرههای شاعرانِ سدهها و دیوانخطاین مکاتبه، و بسیاری دیگر از دست
های غبارگرفته نوشتهزوور بود، گذرش بر این دستهای دشتِ شارهی که خود مدرسِ حجرهی بیستم یک فیگورِ روحاناینکه در سده

های دیوان و بعدترها با همکاری پسرانش فاتحِ عبدالکریم و محمد ملاکریم، نسخه 5در خانقاهِ بیاره 8لا عبدالکریم مدرسافتد. مهمی
ی یسند. بسیاری از نویسندگان و ادبیان بر این باور هستند که اگر پروژهنوها شرح میی نوزدهم را گردآوری، و بر آنشاعران سده

ی نوزدهم در کُردستان به این شکل دقیق و گرفت، ادبیاتِ سدهدر قرن بیستم پیرامون ادبیات شکل نمی« های ماموستامدرس»
ن کسی بود که توانست آن طلسم را بشکند، سرِ ماموستا عبدالکریم هما»ورامی: ی محمد کریم ههشد. بنا به گفتهمنسجم منتشر نمی

ماندگارِ ها، فهم درون( بنابراین بدون سَرکَ کشیدن به زیرزمینِ حجره81:64 / 8415ورامی، هه«)ی بزرگ را بر داشت.آن گنیجنه
 رسد.نظر میچنین ادبیاتی ناممکن به

‌.حسِ‌مشترکِ‌زیرزمینی،‌از‌حجره1-4
شدن، آن کلام را به حرمتبود که اگر بر روی زمین، کتاب یا کاغذی را بیابند، برای جلوگیری از بی در طولِ سدها سال رسم بر این

ها بَرگردانند تا مبادا جهانِ ناسوتی، ساحت الاهیاتِ کلام را نامقدس گرداند. در این سرزمین، متون نوشتاری همواره ی مخروبهطاقچه
است؛ اگر چه بیشتر مردم اند. کلام و کاغذ از احترام خاصی برخوردار بودهرامون خود داشتهای مبارک را پیبیشتر از کلام شفاهی هاله

ای، بزرگ و کوچک، ثروتمند و فقیر، گر بودهایم، تو هم نظارهبارها و بارها نگریسته»توانستند آن را بخوانند. در این سرزمین نمی
-اند و با بوسیدنش دوباره آن را در درزهای یک کهنه دیوار گذاردهرداشتهی کاغذی را از روی زمین بقدرت، برگهقدرتمند و بی

هم در ای آرام و خاموش آنهای فرهنگی، به شیوهها در لابلای بایگانیِ تاریخ این سرزمین، سنت( طی سده70: 8414د، مهمحه«.)اند
است. تبارِ این حرمتِ فرهنگی، به صادی همواره ثابت بودهگیری بودند؛ کمااینکه ساحتِ مادی و اقتی منفی، در حال شکلیک رابطه
ی کُردستان پس از پذیرش اسلام به منظور دینی تحصیلات در جامعه»گردد: انتشارِ فرهنگیِ آیین اسلام. ی تاریخی بر مییک اشاعه
 (55: 8441دار، خزنه«)پدیدار شد.

قرن ششم هجری، مراکز آیینی و مساجد متعددی سَر برآورند. فراتر از تاریخ در کُردستان همسو با برآمدنِ پرتو فرهنگیِ اسلام، در 
ای ناهمخوان است؛ ناهمخوان از این نظر که در یک قرابت ی نوظهور است که همچنان مواجههی پذیرش این پدیدهتقویمی، نحوه

در »هم در روستاها. روند؛ آنهای فرهنگیِ اسلام میگر و مرکزیتِ دیوانی، اینگونه به دریافتِ سویهمنفی، بدون هیچگونه نهاد تنظیم
ی آیینی، مسجد و یک مدرسه 0ی«ماموستا»خانوار بود یک  64روستاهای کُردستان عراق و ایران، هر روستایی که جمعیتش بالغ بر 

نگریِ در راستای فهمِ جهان 6«جرهح»نامِ ای به( در کنار مساجد، مدارسِ آیینی855: 8410لمی، ئیبراهیم زه«)دینی در آنجا داشتند.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. Abdul-Rehman Begi Saheb-Qiran (Salim_1806-1870) 
2. Abdul Karim Mudarris (1903-2005) 

3. Byara 

4. Mamosta 
 .شود که عالمِ دینی، و امروزه معلم و استادِ داشنگاه هم هستندبر کسانی اطلاق می« ماموستا»

5. Hojreh 
 کردند.خواندند و هم زندگی میاتاقی در کنار مسجد که متعلمین مدارس آیینی در آنجا هم درس می
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های ی پیشامدرن، فعالیت مدارس و حجرهی شهری، در این دورهدینی، تفسیر قرآن و انتقالِ سنت دایر شدند. بر خلاف جریان مدرنیته
 شدند:دارِ آموزش میروستایی بود که عهده

نیافته، نزدیک به مرز بود. تحصیل در آنجا در سرزمینی توسعه همافتاده؛ آنافتاده، در کُردستانی عقبای عقبروستای ما در منطقه
ای وجود نداشت. شاید این از بخت من بود تر مدرسههای ارتباطاتی وجود نداشتند.  برق نداشت و از همه مهمبسیار کم بود. جاده و راه

باشند. در روستای ما از زمانی داشته 8«قیفه»و  1«لامه»کردند که که روستای ما در آن منطقه، از آن روستاهایی بود که پافشاری می
آورم خاطر میکردند ... خیلی خوب بهقی در آنجا زندگی میلا و فهدانم از چه زمانی مهجهان گشودم پیشترها هم نمیکه چشم به

لا بود که سواد خواندن و ا تنها مهلا شدن خیلی مهم بود  چرا که در روستزمان مهخواندیم ... در آنویک کودک باهم درس میبیست
شُد. برای توانیم بگوییم که روستای ما یک مرکز زنده برای تحصیلات و تفکر دینی شناخته مینوشتن داشت. به همین دلیل می

 (15: 8418زاده، نسهحه«)آمدند.آنجا میهمین مردم به
معرفت، راه را بر هر گونه از جا دَر رفتگی بسته است. برای همین  این مواجهه به این دلیل ناهمخوان است که شرایط مادیِ امکانِ

نام حجره، یک ای بهکلمه»رسد. آور به نظر میای شگفتی منفی میانِ وضعیت و آگاهی، چنین روحانیتِ رستگاریافتهدر یک رابطه
است ... در شگفتم که یک چهار دیواری کاهگِلی دانم چه رمز و رازی در این کلمه و چهاردیواری نهفته چهاردیواری. در حقیقت نمی

ی فورانِ این همه عتیقه، جواهرات، هنر، جوهر، در کُردستان به نام حجره، برای ما تبدیل شده است به دانشگاه و آکادمی؛ سرچشمه
گِلی در روستا را به یک اه( این بنیادهای مادی تاریخ نیستند که یک چهار دیواری ک162: 1575دیان، حمهئه«)شرافت و کرامت ملی.

به اتصلاتی بر  -ی اندیشیدنلرزه در آوردن پیوند میان جایگاه و نحوهبه-آور های شگفتکنند. خاستگاه این قرابتآکادمی تبدیل می
ط باشد، بر شوند. انتخاب قبل از اینکه استوار بر آگاهیِ برآمده از شرایهای زیرین ادراک و احساس ایجا میگردد که در ساحتمی

پاره، حکمرانیِ تنظیمی شکل نگرفته است است. در یک سرزمین رهاشده و پارهادراکی استوار است که از پیش جایگاهش را ترک کرده
ی پذیرشِ علوم و فرهنگ اسلامی در کُردستان محصول هایی شرایط امکان یابند. برای همین نحوهتا به لحاظ نهادی چنین تجربه

 های روستایی بیشتر از شهری است.دهنده است؛ به همین دلیل هم تاب حراراتِ حجرهگونه آپاراتوس تنظیمیِ جهتشدگی از هررها
در این « جابجایی»گیری شکل خاصی از از قرن یازدهم میلادی تا اوخر قرن بیستم، برپایی و تأسیسِ این مدارس باعث شکل

در کُردستان جنوبی )عراق( و از  5زووری کنونی( گرفته تا سلیماینه و دشتِ شارهسرزمین شد. از دیاربکر در کُردستان شمالی )ترکیه
ی گانهشدند همواره در جستجوی علوم دوازدهشناخته می« قیفه»نام های دینی که بهآنجا به مهاباد در ایران، محصلینِ حجره

 د:انشکل را پیمودهی کمانیشناسی این ناحیهاسلامی، ریاضیات و آسمان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1 .Mala 

 خواندند.ها دوازده علم اسلامی را میر حجرهشود مَلا بدون لام مشدد( اطلاق بر کسانی که دلا )تلفظ میمه

2 .Faqe 
ی دانستن قی بیشتر به فقه نزدیک است که در بردارندهمعادل همان فقیه در زمان عربی و فارسی نیست. معنای فه -شود فقَِتلفظ می-قی در زبان کوردی فه

سالگی در  14-18قی کسانی بودند از سن فه»نظر. یینی؛ نه مدرس یا فقیه و صاحبقی نامی بود برای متعلمین مدارس آو فهمیدن است؛ تا مجتهد بودن. فه
-شناسی را میخود را داشتند که در آنجا علوم آیینیِ اسلام،  زبان عربی، و برخی از مطالب فلسفه، ریاضیات و آسمانهای مخصوص بهمساجد حجره

 (170: 1795مدرس، «)خواندند.
 
3 .Shahrizor 
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ی دوازده علمِ اسلامی کرد، من هم شیفتهی لیلا بود؛ سرما و گرما، گرسنگی و سیری را احساس نمیهمانگونه که مجنون دیوانه»
های خیالی لا علی،  پینجوینی بر )برهان کلنبوی( و )کلنبوی اداب(، و همچنین حاشیههای قزلجی بر تصریف مهویژه حاشیهبودم؛ به

ی مناطق کُردستان ایران و عراق را زیر پا ی جستجوی این علوم همهواسطههای ابوطالب بر سیوطی ... بهحاشیهبر عقاید نسفی، و 
 (855: 8410لمی، ئیبراهیم زه«)ام.گذاشته

خواند و خواندن قی برای مدتی در یک حجره درس میهای مذهبی، تعلیم همواره در گردش بود به این صورت که فهدر حجره
ی متون مذهبی، ارزش تعلیمیِ والایی داشت و  به همین قی تسلط بر روی حاشیهبرد. برای فهی دیگری میعدی را به حجرهکتاب ب

قی افتاد که یک فهندرت اتفاق میبه»زدند. های کُردستان عراق و ایران سر میی حجرهخاطر در جستجوی شارحانِ بهتر، به همه
-ای دیگر، بهره به اتمام برساند، به خاطر همین مدام در حال گردش بود. از یک ناحیه به ناحیهی سطوح خواندن را در یک حجهمه

وآمد در مدارسِ قدیمیِ دینی به یک رفت. این رفتشنید حتما به محضر ایشان میخصوص اگر شهرتِ یک ماموستای بزرگ را می
ی دیگری از ادراک و احساسِ زیرزمینی گیریِ شیوهموجب شکل« یجابجای»( همین سنتِ 55: 8441دار، خزنه«.)رسم تبدیل شده بود

های کند شیوهاست، وضعیتِ تاریخی همواره حکم میپاره شدهی مرزهای سیاسی از هم پارهواسطهبود. در سرزمینی که بهشده
کند، که دوز عمل میک پینههای مقررشده باشد. اما حجره در ساحتِ حسانیت همچون یبایست همخوان با جایگاهاندیشیدن می

های احساسی بود. نویسنده و دوزی در کار دوختنِ همین پارهزند؛ طی چندین سده این پینههای ناجور را به یکدیگر پیوند میوصله
 کند:گیریِ این احساسِ خاموش را چنین توصیف میفیلسوف، مسعود محمد ، فرآیندِ شکل

ر مسجد، پیوندی از آن شکل را ممکن کرده است که همتایی ندارد. نه بازرگانی، نه کشاورزی، وآمد برای تعلیم ددر کُردستان رفت
شود، نتوانسته است سرتاسر سرزمین کُردها را شان باهم میوآمد مردم و آشناییوکار دیگری که باعث رفتسازی، هیچ کسبنه پیشه

ی کُردستان پخش شده بودند و از روستایی به ای که در همهگونه؛ بهلا به یکدیگر متصل کندقی و مهوگذار فهی گشتاندازهبه
شناختند و به یکدیگر ها مردم را میشدند و در این جابجاییمنظور تحصیل جابجا میروستایی دیگر و از شهری به شهری دیگر به

ای به این پیوند بخشیده است و آن را چنان در میان شناساندند ... زمان دور و درازِ خواندن و ماندگاری در غربت، عمق و گسترانگیمی
 (194: 8414د، مهمحه«)مردم ایجاد کرده است که ناممکن است در ساحت دیگری چنین امری ممکن شود.

کننده جابجا ای که مرزهای تثبیتشود، همان لحظهپذیر میآورد و روئیتی نوزدهم است که این احساسِ پنهان سَر بر میدر سده
ی تعلیمی، ساختار احساسِ های زیرینِ این شیوهقی تنها یک جابجاییِ جغرافیایی و فرهنگی نبود، در لایهلا و فهوآمد مهشوند. رفتیم

گیریِ ها، قبل از اینکه شناخت و دانش به همراه بیاورد، موجبِ شکلپنهانی هم در گردش بود. دیالکتیکِ جابجایی و ماندگاری در حجره
نگاری بود، ی شکل جدیدی از مکانای در بطن خود دربردارندهحجرهشدُ. جابجاییِ میانهای جدیدی میو از جا درَ رفتگیاتصالات 

های نامرتبط، های مقررشده و بازاتصالِ مکانهای نامرتبط. از ریخت انداختنِ زمانهای ناهمخوان و مکانفضایی متشکل از زمان
بست وها و مساجد در کرُدستان، از پیش چفتتوان گفت حجرهبود. بنابراین میوجود آوردهزمینی را بهریسمانی از حسِ مشترک اما زیر

نبوده « مادی»در کرُدستان همواره در پیوند مستقیمی با زندگیِ « معنوی و عقلی»را برَهم زده بودند. زندگی « معرفت»و « جایگاه»میان 
 ی نوزدهم را هموار کرد.شناسی، راه برای برآمدنِ ادبیات در سدهییی زیباکه در حوزه است. همین احساسِ در گردشِ خودآیین بود

‌ی‌تاریخ.رستاخیزِ‌شاعرانه2-4
 سیکمیالاتی کهسـتی خهمن مهو هات و ئهشـه

 سیکمفهس گرتنـی موشکین نهفهشغـولی نهمه
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 خوینموتم و دهره کـهنجهر پهم حوجـره له بهله
 سیـکمفهی قهلیی بولبولی گوشهنـی دهیعهبی
 جنـونم نائیبی مهرهادم و ههم واریـسی فههه

 1سیـکموهدا بولههگه قـوربان که گــهوا تی مـه
گیرد؛ فراخوانی برای را فرا می 8«ماموستا»ی های یک بارگاهِ مقدس، پیرامونِ حجرهپردازیشب در حال فرا رسیدن است و خیال

های حجره، مشغول نگاشتن است و رهایی از تنها در شبویکه 5«شاعر»ها. ی آنهای قرن نوزدهمی و مرورِ دوبارهرساله بازگشت به
رسد. ی حجره نمیرسد و کلام شاعر به بیرون از پنجرهنظر میتر بهکند. اما غبارِ تاریخ سنگینقفس را در ساحتِ ادبیات ممکن می

وآمد است. پودِ در رفت« ماموستا»و « شاعر»خواند به شنیدن نجوای شاعر در آن زیرزمین. شبحی میان بارگاه، ماموستا را فرا می
چرخد و در قرن ی ماموستا میریسمان تاریخ در دستانِ شاعر و تارِ آن را قرار است ماموستا ببافد. شبحی از گذشته پیرامون حجره

ی پیش از خود مواجه شود. خوفِ رستاخیز، همان شهادتِ خاموشی خوفِ خاموشِ سدهتواند با بیستم تنها روحانیتِ رستگاریافته می
-ی شاعر را تنیده است و کلامِ رهایی را بهی حجرهاست. تارِ عنکبوت، پنجرهاست که در سرتاسر قرن نوزدهم در حجره انباشت شده

 بند کشیده است:
 یکهلی بلیم چییه سامانی حـوجـرهدل نایه

 0ربووته حیجابی بیرون و دهنکهعه ر تاریهه
خاطر ها سَری بزنیم، خاطراتِ ماموستا در بارگاهِ مقدس را مرور کنیم. عبدالکریم مدرس بهبیایید قبل از اینکه به زیرزمینِ حجره

ن خواندن را رها مرحوم پدرم وصیت نمودند که پس از مرگِ ایشا»برد: آورد پنج سال بیشتر نداشت که پدرش او را به حجره میمی
قلم باشم تا مبادا پس از ایشان دستم به جایی خواست که کاغذ، قلم و جوهر بخرد و پیوسته دست بهنکنم ... همچنین می

شود. بعدها که ها بود که بعدها شارح و کاشفِ ادبیاتِ زیرزمینی میی حجره( همین کودکِ خودآمخته51: 1570رریس، موده«)نرسد.
ی شد. در حجرهزمان هنوز با عنوان مدرس شناخته نمیشود. آنمی 6جارکند عازمِ روستای نیرگزهرا که دریافت می اشنامهاجازه

ی سال پیش در این روستا حجره و مدرسه 744از »کند. جا دو کتاب هم تألیف میکند و هماننیرگزه جار چند سالی تدریس می
-اند.)مهموجود بوده« های زیادی در این کتابخانهنویسدست»داشته است و « ی بزرگیانهکتابخ»است. این روستا برپا بوده« آیینی

بیاره  5«دییشاره».ش( رهسپار 1549) 1782شود و نهایتاً در سال  ( سه سال در آنجا ماندگار می6:82/  8415ورامانی، عرووف هه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
ام، ی قفسی نشستهرسد و من سرَمست از خیالِ یارم، منتظرم تا نفسِ عطرآگینش را بربایم. در این حجره جلوی پنجره همچون بلبلی در گوشهمی. شب فرا 1

 (1795: 825بازم، هم وارث مجنونم و هم نایبِ فرهاد! )نالی، به فکرت خطور نکند که هوس

 ت.لا عبدالکریم مدرس اسمه« ماموستا». منظور از 8
 است.نالی و سالم هستند که أشعارشان با ذکرِ منبع در متن آمده« شاعر». منظور از  5
 (557: 8416ات عاجز است. عنکبوت همچون پاسبان، تارش را بر در و دیوارِ حجره تنیده است. )سالم، . قلبم از بیان حکایتِ سرنوشتِ حجره0

5 .Nergizajar 
6 .Subdistrict 

گویند: می 5«دیشاره»رسد. برای همین در کرُدستان به چنین روستاهایی نظر میزوور، نادرست بههای دشتِ شارهوستا بر هرکدام از ناحیهدِ/ اطلاقِ ر-شارَ
با روستا دارد. لحاظ اقتصادی ساختاری مشابه به لحاظ فرهنگی پویا است و به« دیشاره»تواند روستا هم تلقی شود. رسد، و نمینظر نمیای که شهر بهناحیه

بخشند، اما در عین حال نوع معیشت و مناسبات اجتماعی، نشان از ی شهر میدی جلوههایی هستند که به شارهکثرتِ میزان ارتباطات و سطح تعلیمات، مؤلفه
 ساختار زندگیِ روستایی دارد.
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زمان خانقاه بیاره افتد. آنها مین ایام است گذرش بر ادبیاتِ حجرهپردازد. در همیسال در آنجا به تدریس می 80شود و به مدت می
جا ای مقدس به بارگاه آنپذیرد. از دیرباز چند تار مو از محاسنِ پیامبر اسلام جلوههای زیادی را میبسیار پر رونق است و طلبه

باعث شده بود به لحاظ اجتماعی و فرهنگی همیشه  شدنِ اهل دین و تصوف، عالمان و ادبیان. همینبخشیده بود؛ کانونی برای جمع
 گردد:بر می 1226الدین به سال پویا و محل گردآمدن علماء و محصلینِ نامدار باشد. خانقاهِ بیاره قدمتش به زمان شیخ عمر ضیاء

گرفت. همین کار میی بیاره نهایت تلاشش را بهکردن کتاب علم و شریعت برای حجرهی جمعالدین در زمینهشیخ عمر ضیاء»
نمود و مُهرِ وقف را بر خانه اهداء میرسید به مکتبی بزرگی شده بود و هر کتابی که به دست ایشان میوجود آمدن کتابخانهباعث به

 (158: 8411ریس، موده«)نویس و نایاب.شد؛ کتاب چاپی، دستکرد. در این کتابخانه، هر نوع کتابی یافت میها حک میآن
لا شد. مهدر کُردستان ایران امری عادی بود و با پای پیاده این مسیر پیموده می 1ورامانهه زوور ووآمد میان دشت شارهرفت

وآمد میان دو بخشِ کُردستان در ایران و عراق بود. ماموستا، های دیگر مدام در حال رفتقیی فهعبدالکریم مدرس هم مثل همه
ای برای بیرون زدن ای هم دارند؛ فاصلهکنند، یک تعلق آستانهشوند و زندگی میدر این نواحی متولد می کهی آستانه بود. کسانیزاده

ی شود. همین جذبهشود و قاپیدنِ چنین فرصتی منتهی به بازیِ آزادِ اندیشه و ادراک  میچیز تعلیق میاز مرزها. در آستانه همه
گرداند. بارگاه مقدس در مرز میان ایران و عراق است. اما در این ناحیه همیشه قسمی ه بر میرهاشده است که ماموستا را به بارگاهِ بیار

وکتابِ قانون در شوند. برای همین حسابرسند و منحرف میهای مرزیِ دو طرف در آن به یکدیگر نمیماند که میلهاز خاک باقی می
شود که ناپذیر است. همین باعث میای وجود دارد که ناممازادِ از جا در رفته تواند نبضِ اندیشه و زمان را تسخیر کند.این ناحیه نمی

 شود:ای که در قالبِ ادبیات متبلور میخاطرِ خودآیین بودن، مقدس جلوه نماید؛ آیینِ عالمانه و عارفانهی خاکیِ این بارگاه، بهنقشه
نشگاه نبود. همانگونه که در کرُدستان رسم بود از نماز صبح تا یکی دو زمان، در نسبت با کرُدستان عراق کمتر از یک دای آنبیاره»

شدُ. بیاره در میان دو کوه ها شنیده میقی بر کتابها صدای درس خواندن و مرورِ فهبامساعت بعد از نمازِ مغرب، در خانقاه، حجره و پشت
شدند. در حقیقت تأسیسِ ها مطالعه میصدا کتابها خاموش و بیوقتشد. پس از آن هم تا دیرها منعکس میقرار دارد و طنینِ مرورِ آن

 (109: 1570رریس، موده«)الدین بود.ای از جمال و روش زیبای زمان حضرت ضیاءمدرسه به این شکل و شمایل نمونه
ی ادراکی که حسانیتِ ها و مرزها است. آن زلزلهشناسیِ حجره در کُردستان محصول همین از جا دررفتگیِ زمانتکینگیِ زیبایی

ی آخرت، برای دنیا هم کند در حال پدیدارشدن است. ممکن است شیوخ، ملاک باشند و در سایهای را روی هم تلنبار میچند سد ساله
نگاریِ نجا تاریخ را طبقاتی مونتاژ کرد و قرابتِ مثبتی میان تصوف و فئودالیسم برقرار کرد. اما روش تاریختوان ایانباشت کنند. می

نگار. پنهان از میل کند، نه در یافتنِ عینیت برای مقولاتِ تاریخاش را برقرار میهای منفیها، در ساحتِ جهانِ ادراکی، قرابتذهنیت
نویس، های دستشده در این رسالهنویس هم در گردش بودند. سیاست و تاریخِ خاموشِ حکی دستهاها و رسالهانباشت، کتاببه

توانست ماموستا را به آن جزء این ادراکِ حسی نمیهمان شهادتِ خاموشی است که در زیرمین حجره منتظر رستگاری بود. چیزی به
 آستانِ مقدس بازگرداند:

 صــوور(یر مهمی داری )پک پیری خوردساله خـهوه
 رمـه جا، پایی تا بـه سـهغـزشه، ههشغـوولی لهمـه
 یکهخصــهکانی نـاوی نـرا قصـنی شـهردهو بـهئه

 ریا، تــورکی بی هـونــهکـهدایـان به شاخــی داره

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1 .Hawraman 
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 مــوو شیـوی ئــاودارمـانه، ههغـهک چـاوی بیوه
 1ریـته دهطـره بو قهیی ئهشـمهس موشکیله له چهبه

هایش مرورِ ناپذیر که در درهی نامشود. در بارگاهِ مقدس، در آن آستانهطنین کلامِ شاعر در گوش ماموستا همچنان منعکس می
ی ی گفتار شفاهیِ مشایخ  و سکوت ریاضتِ عارفانهشود. در همهمهشود، ادبیاتِ خاموش دوباره فعال میها منعکس میقی بر کتابفه

-شده بر جلوهخواند به خواندن تاریخِ حکهای درختانِ بارگاه به سخن دربیایند و ماموستا را فرا میخواهد که برگاعر میصوفیان، ش
شود و رسد، اما تاریخ هیچگاه در یک زمان مشخص ساخته نمینظر میآلیستی و متافیزکی بههای خاموش. چنین فراخوانی ایده

های شاعرانه، سیاسی های شاعرانه، بازنمود جهانِ بیرونی در ادبیات نیستند. نشانهپردازیارد. خیالها با هم فاصله دتاروپود آن قرن
های ولگرد خواندنِ أشیا و رسالهکنند. برای همین فراخوانِ شاعر دعوتی بهناپذیر را إفشا میشده بر أشیای روئیتهستند و تاریخ حک

تواند رمزگشایی کند؛ از این توان برخوردار است که خوفِ رستاخیز مردگان را تاب بیاورد، یی این بارگاه است و ماست. ماموستا زاده
 شدن با ارواح را خوب بلَد است:آیاتِ مواجه

-ها دستخصوصی وجود داشت. یک روز وارد این کتابخانه شدم، در یک زیرزمین بود. دهی بسیار بزرگ و بهدر بیاره کتابخانه»
ی شگفتی بود که این همه ها. چراغِ کوچکی با خود برده بودم. مایهها در آنجا بودند. شروع کردم به خواندنِ آننویس بسیار گرانب

ها را نگاه کردم و بعد خوفی تمام وجودم را در نویسِ بزرگ، در وسط این زیرزمین روی هم ردیف شده بودند. تعدادی از آندست
 (11:09/  8415امانی، ورعرووف ههمدرس به نقل از مه«)برگفت.

اند. رؤیاهای آید و تمامی دیوارها را تار عنکبوت تنیده است. کلمات زیر گردوغبار تاریخ دفن شدهی حجره نمیصدایی از پنجره
اه پیچد و کلام شاعر در بارگزند و میلِ به رستاخیز دارد. گذشته به پر و پای اکنون میها پرسه میی مردگان در حجرهنشدهمتحقق

 پیچد:مقدس می
 ی جوز فوغانی جوغدکهرهنجهدا له پهنایی صه

 8رقـامی مـور نییـه شوینی پی گـوزهز شهیرهغه
ی مردگان است. تاریخ و سیاست ی جهانِ هنوز زندهای، در بردارندهگیرد. هر شعر و رسالهخوف تمامیِ وجود ماموستا را در بر می

سویی در دست دارد. از هر جهت کلمات در حال ی کماند. زیرزمین، تاریک است و ماموستا شعلهدههای شاعرانه حک شدر دل نشانه
تواند رمز و رازِ ی بارگاه است و میدارد. ماموستا زادهبرانگیز است و ماموستا را ترس بر میرستاخیز هستند. رستاخیزِ خاموش، خوف

اند تا بر تاریخ نگریستن به رستاخیز ارواحی است که بازگشتهی خیرهت. خوف زادهکلام را بازگشایی کند. خوف، ترس از تاریکی نیس
جهانیِ قرار رستگاری هستند و ماموستا در زیرزمین تاریک، قیامتِ خاموشِ اینشهادت دهند. ارواح خاموش و کلماتِ غبارگرفته بی

 کند:تاریخ را نظاره می
 !ی بادی خوش مرورتم ئهقوربانی توزی ریگه

1 زور(!موو شاری )شارهزا به ههیکی شارهی پهئه
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
-هنر سنگلرزد، و دیگر توانی برایش باقی نمانده است. هر روزه، ترُکانِ بیسر تا به پا می ای گوژپشت، ازهمچون پیرِ سالخورده« پیرمنصور». درختِ بارگاهِ 1

اکنون ای که تا بهغم و غصهای از آبش باقی نمانده است، همچون چشمانِ بیدار دیگر قطرهی آبکنند. چشمههای پیرامون مزار را نثارِ درختِ بارگاه می
 (555-9: 8416الم، اند! )سخود ندیدهاشکی را به

 (557: 8416شود! )سالم، جزء گذارِ مار و مور بر مسیرِ آن دیده نمیشود، ردپایی بهجزء جغد شنیده نمیی نالی صدایی بهی حجره. از پنجره8
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تواند به ی تاریخ بیگانه نیست. شاعر نه میزوور است و با طنین بازگشتِ شاعرانهی دشتِ شارهشدهماموستا زاده و بزرگ
-پردازیآنجا هم به استانبول خیالتواند غمِ دوری از آن را تاب بیاورد. آواره و سرگشته از مکه تا شام از سرزمینش بازگردد، و نه می

راند. کنند. سیاستِ ادبیات در راه است و شاعر غم آوارگی از موطنش را به ساحتِ کلام میهایش پیرامونِ سرزمین، پرتوافشانی می
ان یک رستاخیز را آورد. کلام شاعر از همان آغاز نشترین ذرات معلق در هوا، ذراتِ زمانی هستند که باد با خود به رقص در میخاموش

بر خود دارد، رگباری از ذراتِ بیدارشده در زمان. آن لشکری که قرار است سرزمین بدون بازگشت را دوباره پس بگیرد، نظامیان، 
ر باشد. امیدِ شاع« زوورشاره»گردد تا شاهد قیام شاهدانِ خاموشِ دشت صدایی باز میی بیشاهزادگان و درباریان نیستند. باد به شیوه

شده کند. قیامتِ کلام شاعرانه، قیام مردمان سرکوبی رستاخیز را اعلام میبه آن گردوخاکی است که باد با برپا کردنِ آن مژده
 های تاریخ است:بستهصدای زباننیست، رستاخیزِ بی

 تا خاکی کویی یـاروان به هـهم دهکهک ئاهـهوه
 سور(یوهتا ئاوی )شوان به ههم رهکهشکهک ئهوه
 رچـنار(یـنی )سهگییـه عهسته تا دهوهمـجا مـهئه

 ئـاویـکه پـر له نـار و چــنار و گــول و چنـــور
 داکــسی ئاســـمـانه لـــه ئـاویــنـــهیا عـــه

 8هابی بی نــورک شـهکانی رابکیـشن وهستـیرهئه
شود، همانگونه که تاریخ هم در عنصری شاعرانه متبلور ریخ تبدیل میای از سرزمین به یادمانی برای تادر کلام شاعر هر تکه

های پیرامون، همچون شاهدی بر تاریخ، بیداری ریزه، گیاهان و سنگ«رچنارسه»و « سورشیوه»های شود. با رفتن باد بر سر چشمهمی
دار است. ها همچنان دنبالهمانند که نورشان در آسمانهایی میها به ستارههای لرزان در آب چشمهکنند. ریگو رستاخیز را تجربه می

آیند؛ در شان به سخن در میها به نفسِ هستیکند که تا پیش از این ناپیدا بودند. پدیدهباد با گردوغبار، سرزمین را آبستنِ خاطراتی می
توان در دل سیاستِ های مردمی نیست. نمیم تودهبارِ تاریخ، قیای اینمیان زمین و آسمان، بدون واسطه و بازنمایی. قیامِ شاعرانه

اند تا بر تاریخ شهادت هایی است که بازگشتهادبیات، کردارهای سیاسیِ ایدئولوژیک استخراج کرد. انقلابِ شاعرانگی، رستاخیز خاطره
 گویند:ی خود سخن میزبان و خاموش، به شیوهزمان که شاهدانِ بیدهند؛ آن

 کانلهلحـهد و له داری مهریـری بکه له بهسه
 فتیش و خوار و ژوروری بده به پرسش و تهده

 قـام(رشهبوه )پردی سهق نهروونی شهداخو ده
 سـور(بـووه )داری پیرمهن نهپیری و فوتاده ته

 رو(ی ماوه )تانجـهرونی صـافه، گـورهداخو ده
 1کا عـوبورسیـری خـاکـه به لیـلی دهیا خـو ئه

                                                                                                                                                                            

ی من را برسان! زوور هستی، نامههکنی، تو همچون قاصدی که آشنا با سرتاسرِ سرزمین شارشوم که تو برپا می. ای باد خوش مرور، نثارِ گردوغباری می1
 (190: 1795)نالی، 

که « سرَچنار»ی درنگ مکن تا به چشمه« شیوَسور.»رسی به هایم جاری شو تا می. شتابان، همچون آهِ سردم خودت را به کوی یار برسان، و همچون اشک8
 (192-7: 1795دهد! )نالی، ها را در خود انعکاس میمان، نور شهاب سنگای که همچون تصویری از آسپیرامونش مملوء از انار، سرو و سبزه است. چشمه
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وری کنند. شهر خلوت است و توانند سخنگویی در باب تاریخ میها بهتر از هر سخنهای محلات و درختان کوچههاریزهسنگ
قی، ارباب، رعیت، شاعران، برادران بزرگ و بیگانگان بلندگوی تاریخ لا، فهها مهخبری از سخنگویانِ بالای منبر نیست. در طول قرن

-بار از مقولاتِ مقدسِ سخنوران خبری نیست. بر آستانِ بارگاهِ پیر منصور درختی روییده است که بر شاخهایناند. اما را در اختیار داشته
کنندگانِ بارگاه، بیانگر وضعیتِ سرزمین ها بهتر از نیتِ زیارتپارهاست. نفس هستیِ آن تکههایی متبرک بسته شدهپارچههای آن تکه

شود، نه های پیرامونِ مزار. جویای ردپاهای ماندگار بر پُل میشود، نه رمزونیازِ انساندرخت میاست. برای همین شاعر جویای أحوال 
جان، بیشتر از هر سندی شده بر أشیای بیها نیست، بایگانیِ حکبار شاعر، اسناد برآمده از دربارها و خطابههای رهگذر. سندِ اینانسان

سازند، بازتابی از مکان، خود تاریخ را می-ی نفس بودنشان در زمانواسطهها و محلات بهها، گیاهان، چشمهگویا و روشن است. درخت
تواند باشد. تکنیک شاعرانگی برای ی زنده و معاصر نمیهای نامرئی بر گذشتهجزء گواهیِ دورریختنیتاریخ نیستند. تاریخ چیزی به

های ی مقولاتِ تلنبارشده از ابژهاست، نه قدمِ رهگذران. در همهمه« قامرشهسه»شناسیِ گذشته، ردپاهای جامانده بر پلُِ باستان
 توان ردی از آن را یافت:ها میوکنارِ متروکهتاریخی، ارتعاشی در تاریخ وجود دارد که تنها در گوشه

 قا( بکـهنی ناو )خانـهیریکی خـوش له چیـمهسـه
 وربیــعی ئــاهـــووه،یا چـایــری ستـــئـایـا ره

 شکهمیستهقیکان ئهشتی فهضایی دهتوخوایی فه
 8لـم و تــور(ته )چـولی سهر میثـاله یا بـووهحشهمه

شود و ماموستا به دنبال سرنخی برای بازگشایی رمزهای شاعرانه است. گذشته در لابلای خاطراتِ خاموش سرزمین مرور می
( 122: 1795دهد.)مدرس، ی شاعر به دست ماموستا میرمزگشاییِ کلامِ بستهشاعرانه، سرنخی برای « مغناطیسِ احساسیِ»ی جذبه

-گردد. جذبهی خاطرات باز میگونه هیاهویی به جهانِ سربستهجای فریاد برآوردن به بیرون، شاعر بدون هیچاز غربتِ سرزمینِ شام به
کند. مغناطیسِ احساسی از ریخی را در آن رمزگذاری میهای تای مغناطیسی، همان نیروی نهفته در مونادهایی است که شاعر خاطره

و « سورشیوه»زوور به ، از شاره«زوورشاره»زند: از شام به ی تاریخی را پس میهای تلنبارشدهتر، لایهکل به جزء و هربار سربسته
ی بازگشتِ های منظومهجره. ماموستا نشانههای متروکه؛ و نهایتاً به خانقاه و حگاهرچنار به سلیمانیه و زیارت، از سه«رچنارسه»

شود. مغناطیسِ احساسی در هر بازگشت تنها یک موناد ای که در آن زمان در تبلورش متوقف میکند؛ منظومهشاعرانه را بازخوانی می
ها باشد. از سرزمین رهتواند انفجاری از خاطاش میای که بیداریکشد؛ لحظهسوی خود میی حسانیِ خاصی از گذشته را بهیا لحظه

گرا باشد. اما بازگشت به تاریخِ سربسته، از چارچوب نگارانِ تبیینتواند مسیر سرراستی برای تاریخی شاعر در خانقاه، میشام تا حجره
ها و سازه کند. تاریخ نه در هیبتِهای تاریخیتِ متبلورشده بر مونادها را رمزگشایی میزند و نشانهمعلولی بیرون می-الگوی علت

شود. های حجره میقیرسد، جویای احوال فهشود. باد به خانقاه میها، که در بلورهای حسانیِ زمان، مکان و أشیاء متبلور میانسان
نشان از خشک شدنِ « روتانجه»آلود بودنِ آب های پیرامون خانقاه و درختانی که دیگر معلوم نیست هنوز سبز هستند یا خیر. گلگلُ

رسد و در هر تبلور، ذراتِ های پیرامون خانقاه دارد. تاریخیت حک شده بر کلام شاعرانه هر بار از یک موناد، به تبلوری دیگر میغبا
رسد و اند. برای همین شاعر به آخرین ایستگاهِ خاموش میناپذیر و مسکوت بودهخواند که تا قبل از آن روئیتمکانی را فرا می-زمان

                                                                                                                                                                            

اند، درختانِ پیرامون سست نشده« سَرشقَام»های پُلِ ها و درختانِ محلات، جویای أحوال شمال و جنوبِ شهر باش. ببین پایهریزه. نگاهی بنداز به سنگ1
 (120: 1795اند. )نالی، ، پیر و شکسته نشده«پیرمنصور»
های پیرامون خانقاه بنگر، آیا هنوز آن صفای بهاران را دارد یا اینکه اصطبلی شده است برای چارپایان. آیا فضا و سیاحتگاهِ . با زیباییِ تمام، به طراوت و سبزه8

 (122-70: 1795ای همچون مکانِ رویاروییِ سلم و تور! )نالی، قی همچنان مثل دشتِ محشر است یا ویرانهفه
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لا خدری نالی، انگار در هوا معلق مه« زوورِشاره»ی مرور است. تاریخ در قصیدهشده در بادِ خوشی تاریخِ معلقمنظومهخواهان تکمیل 
 بارند:شود و هربار ذرات با شدتِ بیشتری میمی

 مکـهلامم به حوجـرهبیـری سـهواصیل بکه عه
 یوان و تاق و ژوور؟ماوه، له ههچی ماوه، چی نه

 خـوغیـاره، یا نهری یـاره ئیسته پـر ئهو غـائـه
 1ته غـاری مـار و مـور؟ر غـاری یاره، یا بووههـه

ای، به خاستگاهِ ی وارونهشیوهی شاعرانگی بهزند. منظومهی حجره را ورق میهای تلنبارشده در طاقچهها و کتابنوشتهباد دست
شود برای رستگاری. شاعر، آوارگی را در رسد، و پایان، آغازی میبه پایان می گردد. از سرزمینِ شام آغاز، و با حجرهخود باز می

ها را در آب چشمه« زوورشاره»کند. حیاتِ دشت شناسد. رؤیاهای سرزمین، را در ساحتِ اندوه خویش مرمت میگردوغبارِ باد باز می
-کشد. از رنگ درختانِ حیاط خانقاه، جویای أحوالِ مردم مییکند. سرنوشت محلاتِ شهر را از دل پیرانِ بارگاه بیرون مبازسازی می

-کند. شهر بهقی، ثباتِ سیاسی را، و نهایتاً در حجره، رستگاری از قفسِ بیگانگان را به ایماژِ رهایی مبدل میشود. در تجمع و بازیِ فه
جزء به تواند چیزی بهرسد. تاریخیتِ شاعرانه، نمیمینظر چیز آشنا بهی شاعر، همهی سَربستهدست بیگانگان افتاده است و در گذشته

-شده باز میی قفلبار دیگر شاعر به حجرهی تاریخی در حال کامل شدن است و یکزبان در آمدنِ این شاهدانِ آشنا باشد. منظومه
ی هاهای حجرههمان تنهاییِ شب شده بر طاقچه را به سخن وادارد. اما تنهاییِ شاعر در سرزمین شام،های فراموشگردد تا یادمان

شود که حسانیتِ شاعرانه در قالب یک رمانتیسیسمِ سرخورده، بر نیست. درد غربت و تقاطعِ خاطرات باعث می« زوورشاره»دشتِ 
 ی آزادشده، میلِ جهش به درون گذشته را طلب کند:آلودِ شاعر عبور کند و همچون یک لحظهچشمانِ اشک
 وهیـنه بیـمـهم بـهته لـهخصـهقامـی روئایا مــه

 8فخی صور؟ومی نهققوفه تا یهوهت تهحهصلهیا مه
ای که ممکن است منتهی شود به ماندگاریِ ابدی. زادگاه به دست پرسد و تعلیقِ جاودانهشاعر از بازگشتش به سرزمین می
، سرزمین، قیامت را تجربه «زوورشاره»ی کن باشد. اما در قصیدهرود تا روز قیامت بازگشت ناممبیگانگان افتاده است و این احتمال می

گردد. خواب رفته است. این شاعر نیست که به سرزمین باز میهای بهکند؛ زنگِ زمان، بارشِ ذراتی که در حالِ بیدار کردنِ خاطرهمی
-خیزند و باز می. روز نفخ صور، تمامیِ کائنات بر پا میزبان در آمدنِ خودِ سرزمین استای برای بهشدهها، پُلِ مرمتشاعرانگیِ خاطره

 کند:گردند، همانگونه که در رستاخیزِ شاهدانِ خاموش هم، توقفی رمانتیسیستی، زمان را معلق و واژگونه می
 خیـلی بمتی )نالـی(: دهزرهتو خودا بلی به حـه

 ریمانییا گوزهکـا به سـولهت نهوعه قهو نـهبـه
 بی هیلاکسییا با نهکهت له بیصیفه« سالم»

 5ردهما خوینی خوی ههکا له غهو نهمن کردم ئه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
شدیم، اکنون های آن هنوز یادگاری مانده است. آن غارِ یاران که زمانی در آن جمع میام برسان و ببین در ایوان و طاقچهدرودِ عطرآگینِ من را به حجره. 1

 (176: 1795مملوء از بیگانگان نیست؟ آیا همچنان منزلِ یاران است یا غاری است برای مار و مور! )نالی،
 (179: 1795کند که تا روزِ قیامت همچنان منتظر بمانم! )نالی، خصتی هست که من برگردم، یا سرنوشت چنین ایجاب می. آیا در این مدت ر8
دست بیگانگان افتاده است. مبادا که همچون . ای باد، محضِ رضای خدا به حضرتِ نالی بگو که هیچوقت به شهرِ سلیمانیه بازنگردد، مادامی که شهر به5
 (504: 8416)سالم،  و تنها از غم و غصه، نیست و نابود شود!کس بی« سالم»
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‌.سنتِ‌خاموشِ‌ادبیات5
شود که شاهدِ غایتی باعث میطرفی و بیی نالی، در مورد سیاست یا تاریخ در معنای عام آن نیست، اما همین بیتاریخیتِ شاعرانه

ی «ما»ی آن ی ادبیتِ قرن نوزدهمیِ نالی، دغدغهی تاریخ و سیاست باشیم. برای همین دغدغهحوزههای انقلابیِ این ادبیات در تکانه
ای اول و صادقانهسرزمینِ احمد خانی و حاجی قادر کویی نیست. سکوت، و گوش فرادادن به شاهدانِ خاموش، همان روایتِ دستِبی

بخش. شناسی رها است و سیاستِ نهفته در آن هم رهاییبخشد. زیبایین میهای ادبیاتِ نالی پیرامون سرزمین را تعیاست که دلهره
ای را شدهی فراموشجای حسرت و مرثیه سردادن برای نبود اتحادِ حکمرانان و دولت متحد، در این ادبیات رستاخیزِ حسانیتِ دیرینهبه

نوزدهم، بازگشت به  دهد. رمانتیسیسمِ ادبیاتِ سدههادت میشود و بر تاریخ شور میکنیم که در آن هر تکه از سرزمین، سخنمرور می
شود که امارتِ بابان ای سروده مینالی دقیقاً در لحظه« وورِی شارزهقصیده»کند. نشینی را طلب نمیی امارترفتهی از دستگذشته

شود. به یک رستاخیزِ درونی و خودارجاع مبدل میپاشد. اما این فروپاشی در ادبیات، بازتابِ مستقیمی ندارد و در کلام شاعر فرو می
شده در دل ( تاریخیتِ حک79: 1577حموودزاده، مه«)ی شعر نالی خودارجاع نیست.اندازهدر ادبیات کلاسیک کوردی هیچ متنی به»

ه از دستِ آگاهی خود شاعر طرفی و خودارجاعی هستند؛ آفرینشی کهای رمانتیکِ شاعرانگی، ماحصلِ این بیاین ادبیات همراه با سویه
 رود.هم در می

ی زمانِ گونهبهشت« زوورِشاره»جزء بازگشت به همان ممکن است خوانندگان ایراد بگیرند که مگر بازگشتِ شاعر چیزی به
شود. ای حسانی است که مربوط به سیاستِ شاعران و نویسندگان نمیی بازگشت، لحظهعبدالرحمان پاشا است! با این وجود شیوه

ها، بار شاعرانگی نه دربار و شاهزادگان، که چشمهممکن است شاعر در تمنای بازگشت به سرزمینِ موعود باشد، اما ایماژهای این
ها تنیده است. ی آنهایی هستند که عنکبوت تارش را بر پنجرهها و حجرهها، میعادگاهگاهها، رؤیاها، زیارتها، مخروبهریزهسنگ

جای ی شاعرانه بهبسته هم است. رمانتیسیسمِ سرخوردهی لانه کردن نیست، همزمان شکلی از رستگاریِ أشیای زبانبازگشت، برا
های اش برهاند؛ لحظهشدهکند تا آن را از جایگاهِ میخکوبها در زمانِ تاریخی، دمی از زمان گذشته را متوقف میمنجمدکردن خاطره

جزء سلب مالکیت نیست؛ لحظاتِ خاصی شوند. برابریِ ادبیات چیزی بهزمانی جدا می-ارِ فضاییشوند و از بستخاموشی که تقطیع می
ای در آینده متصل خواهندشد. بازگشتِ شاعر تنها بازگشت به های چندپارهشوند و از نو به زماناز گذشته که از مالکیتِ تاریخ آزاد می

ی بیگانگان، ی خاموشی است که دیگر قرار نیست در زنجیرِ سلطههدانِ گذشتهآن امارتِ پیشامدرن نیست، در عین حال رهاندنِ شا
ی طرفانهای تنها در سیاستِ بیزبان و مسکوت سرِ جای خویش باقی بمانند. چنین دغدغهشاهزادگان و حکمرانان، همچنان بی

 گیرد.خود میریخ هم یک سیمای شاعرانه بهشود، و تاای از تاریخ بدل میزمان که طبیعت، به تکهشود؛ آنشاعرانه ممکن می
ای معاصر، لحظه مثابهگیرد که در سرتاسرِ قرن بیستم بهی ادبیات، سنتی شکل میکلام؛ در تاریخ معاصرِ کُردستان، در سایهلب

از این سنت قابل تقلیل به عوامل شناسیِ بر آمده کند. اما زیباییاستتیکی، ادبی و رمانتیسیستی، آشکار یا پنهان، دوباره پرتوافشانی می
ی عینیتِ های ذهنی و ادراکیِ تلنبارشده در تاریخ، همواره زیر سیطرهنیست. ماحصلِ انگیزه« صرفاً سیاسی»بیرونی و متغیرهای 
ستتیکی را باز توان ردپاهای این ریسمانِ اها است که می«ذهنیت»ماندگارِ نگاری درونشود. تنها در ساحتِ تاریخمقولات مدفون می

ی زند؛ جوانهشده از همین سنتِ خاموش جوانه میشناخت: ساختارِ احساسِ مشترکی که در قرن بیستم، با طلوع پرتوِ استتیکیِ ساطع
و « غیرسیاسی»ظاهر بود. سیاستِ ادبیات است که یک شخصیتِ روحانیِ بهها در خاکِ قرن نوزدهمی کاشته شدهرادیکالی که بذر آن

-ها دستلا عبدالکریم مدرس در زیرزمینِ حجرهای که مهکند. در لحظهاش مبدل میترین فیگور ادبیِ زمانهرا به سیاسی طرفبی
رسد ی می«بیچاره و ندار»شود و به دست جمیعت کند، همین ادبیتّ است که به کُردستان ایران قاچاق میها را گردآوری مینوشته

-ای از تاریخِ کُردستان کند که در هیچ برههپور به درستی اشاره میامیر حسن نجمنِ زیرزمینی.شود تاسیس یک اکه منتهایش می
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(، اما ادبیات قبل 85: 1777پور، اند)حسنبه این شکل باهم در نیامیخته« ادبیات و سیاست» -(1705همچون زمانِ جمهوریِ مهاباد )
باشد، کلامِ یتیمی بود که در دستانِ انجمنِ سیاسیِ آن دوران پاسخ یا جهت داده، به نیازهای «حاجی-خانی»از اینکه در قالبِ الگوی 

ی تاریخ. رستگاری در ساحتِ ادبیات، کمتر از آزادشدنِ کرد: رستاخیزِ شاعرانهورزی میی خاصِ خود سیاستشیوهکاف، به-زیرزمینیِ ژِ
ی بیات، شرطِ ساختن تاریخ است. استتیک و رمانتیسیسمِ سرخوردهی گشایشی در آینده نیست. ادهای گیرافتاده و برسازندهخاطره

 بود که بعدها به متن اصلی خواستِ رهایی در کُردستان مبدل شد:« ی ادبیمدرنیته»سنتِ خاموش و زیرزمینیِ همین 

شهرِ کُردستان پیموده بهروستا و شهر خانه، روستا بهبه دست، خانه بهظاهر کوچک منتشر شد. دستچندان طول نکشید کتابی به»
گشتند که بتواند کوردی ای میکردهدنبال میرزا و تحصیلکرد؛ بیشتر مردم با خوشحالی بههای تشنه را سیراب و نورانی میشد و قلب

تر از این گفتند بهکند. زن و مرد میبخواند. آن کتابچه تماماً شعر بود، چرا که شعر در جان مردم کُردستان احساس را خروشان می
به لاتین در « کاف-ژِ»خصوص تصویر جلد آن مقدس و دلربا بود، چرا که روزِ کُردستان در آن درج شده بود و دو حرف شود، بهنمی

به این معنا که « کَم منِ فِئَةٍ قَلیلةٍَ غَلَبتَ فِئةًَ کَثیرَۀً بِإِذنِ اللَّهِ»بود: ای مقدس و معنادار نوشته شدهوسط آن بود. پیرامون آن پرتو آیه
شوند! برای همین با احترام کنند و پیروز میهای عظیم غلبه میبسیاری جماعتِ کوچک هستند که به إذن پروردگار بزرگ بر جماعت

 (54: 1551دباغی، «)بوسیدند.گرفتند و میآن را بر دستانشان می

‌منابع‌‌
 ی مراد فرهادپور. تهران: نشر گام نو.لسفه زبان فلسفه تاریخ(. ترجمه(. عروسک و کوتوله )مقالاتی در باب ف1529بنیامین، والتر )
 ی محسنِ ملکی.تهران: انتشارات ناهید.( متافیزیک جوانی و چند مقالة دیگر. ترجمه1041بنیامین، والتر )

 ارات آگاه.ی محمد مالجو. تهران: انتشی کارگر در انگلستان. ترجمه( تکوینِ طبقه1572تامپسون، ادوارد پالمر )

( ساخت هویت کُردی: منابع ادبی و تاریخی پیش از قرن بیستم. در گفتارهایی در خاستگاه ناسیونالیسم کُرد. گردآورنده: 1572پور، امیر )حسن
 عباس ولی. تهران: چشمه.

 .81شماره  1522ی امیر احمدی آریان. زیباشناخت. زمستان ( سیاستِ ادبیات. ترجمه1522رانسیر، ژاک )

 داد نو.ی امید مهرگان. تهران: رخ( ده تز در باب سیاست. ترجمه1578رانسیر، ژاک )
 ی فرهاد اکبرزاده. تهران: مانیا هنر.( فیگورهای تاریخ. ترجمه1041رانسیر، ژاک )
 گاه.ی اشکان صالحی. تهران: دفتر نشر بی( دوران مدرن )هنر، زمان، سیاست(. تجرمه1045رانسیر، ژاک )

 ی فرهاد اکبرزاده. تهران: مانیا هنر.( سیاست و استتیک. ترجمه1577، ژاک و امگلمان، پتر )رانسیر
 ی دکتر سید هاشم آقاجری. تهران: انتشارات مروارید.( تاریخ، متن، نظریه )مورخان و چرخش زبانی(. ترجمه1572کلارک، ا. الیزابت )

 ی حمید فرازنده. نشر الکترونیکی.خِ بنیامین. ترجمهی تزهای تاری(. آژیر حریق: درباره1579لووی، میشل )

 (.1571. )پاییر و زمستان 97-24زریبار. مریوان:  ( روانینیکی خیل وخیج بو نالی. فصلنامه1571سعوود )نده، مهبینه

 کتیب.07« ر له مالی نائومیدی. سویددهوه: چوونه( سفری له مال مانه8480نسوور )یفووری، مهته
-رهاتی عهله کتیبی ژیان و به سه«. ماعوله»بیحی حمانب زهبدورهئاوریک له ژیانی عه«: باری باو بوون»نگاری ره( به1777میر )نپوور، ئهسهحه

 نی زاگروس.مهی چاپهریمی. سوئد: بنکهلی کهبیحی. عهحمانی زهبدوره
 رزان.ی ئهیاس کاردو.سوئید: چاپخانهبات. وتووویژیی ههه ژیان و خهبات، ئاوریک لزموونی خه( ئه8418بدولا )زازده، عهنسهحه
 ی ئاراس.وهزگای چاپ و بلاوکردنهولیر: دهههم.( کهرگی یهبی کوردی )بهدهئه( میژووی 8441دار، مارف )زنهخه

 ندی حیزبی دیموکراتی کرُدستانی ئیران.ی ناوهتهبلیغاتی کومیکاف. ئینتیشارات و ته-ی ژیلهرینی کومه( راپه1551دبّاغی، عبدالقادر )
 ی موکریانی.وهزگای چاپ و بلاوکردونهولیر: ده( کتیبی نالی. هه8484یلی، ریبوار )سیوه
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 ریاب.ولیر: زهوه بو مودیرنیته. ههلاغه( نالی له به8484یلی، ریبوار )سیوه
لا عبدالکریمی مدرس، فاتح عبدالکریم، ی، مهوهو لیکدانه وهم.( ساغکردنهکهرگی یهم )به( دیوانی سال8416گ )حمان بههبدوررصاحیبقران، عه

 ی ژین.لا کریم. ئاماده کردن سدیق سالح. سلیمانی: بنکهمحمدی مه
 نی مانگ.مهپکیک له گولزاری نالی. بانه: چاپه( چه1575سعوود )د، مهمهمحه
 نی مانگ.مهک بیت. بانه: چاپهر کوییهپوور له ههنسهمیری حه( بو ئه1572سعوود )د، مهمهمحه
 ی ئاراس.وهزگای چاپ و بلاوکردنهولیر: دهم. ههم و سییهم، دووهکهشی یه( حاجی قادری کویی. به8414سعوود )د، مهمهمحه
 ی ئاراس.وهای چاپ و بلاوکردنهزگولیر: دهکی تال. ههیهکر بو قاوهوچکیک شه( که8414سعوود )د، مهمهمحه

 ( ئافاقی شیعری نالی. سنندج: مادیار.1577ر )هبهحموودزاده، رهمه
 ی تیشکرریس به پینووسی خوی بناسه. پروژهریمی مودهبدولکهنی نوورین. ماموستا عهمهک تهیهده( سه8449ورامانی، عبدولدائیم )عروف ههمه
 ی ئاراس.وهزگای چاپ و بلاوکردنهولیر: دهوه. ههکانیهی شیعرهالی له کلاوروژنه( ن8447ریم، محمد )لا کهمه

حموودی. سنندج: ئوف مهر نووسین، رهکردن و له سهکان( ئامادهریهوه( روژگاری ژیان )یادداشت و بیره1570ریم )بدولکهرریس، عهموده
 کردستان.

 ولیر: ئاراس.م.( ههرگی دووههردان )بهدی مه( یا8411ریم )بدولکهلا عهریس، مهموده
لا لا عبدالکریمی مدرس، فاتح عبدالکریم، محمدی مهی، مهوهو لیکدانه وه( دیوانی نالی. لیکولینه1795لا خدر )لی، مهیسی مکایهدی شاوهحمهئه

 کریم. بغداد: آکادمی کوردی.
 یی و میژوویی. سنندج: کردستان.وهبی، توژینهدهوتاری ئهلهکومهزینه: ( خه1575بدوللا )لا عهدیان، مهحمهئه

 کان.تی گشتی کتیبخانه گشتییهرایهریوبهولیر: بهم.( ههکهرگی یه( کاروانی ژیانم. )به8410فا )لمی، موستهئیبراهیم زه
 فیلم )مستند(:لگهبه
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